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 1چكيده

و در حد اطلاع، تاكنون بحث  شودیمذهب شمرده م /نیاز فروعات د یکیابه به مث ،«یو تبر   یتول  »
در  «استیفقهِ س»و « فقهِ اخلاق»مانند  نینو یهاو چه در فقه یچه در منابع فقه ،یاگسترده یفقه

  :دو سوال پاسخ دهد كه نیارتباط انجام نشده است. نوشتار حاضر، درصدد است به ا نیا
 است؟  یسیو تأس یمولو یحکم ایدارد؟ آ یچه حکم یز منظر فقها «یو تبر یتول. »1
 یشناسعرضه شود؟. در ادامه بر اساس روش یتیقاعده، در فقه ترب کیدر قامت  تواندیم ای. آ2

 نیا ات،یو روا اتیپنج دسته از آ یفوق پاسخ داده شود و با بررس یهاتلاش شد به پرسش ،یاجتهاد
 شد كه:  اصلح جینتا

 است؛  یمولو یامر ،«یو تبر   یتول  »به  . امر1
  ؛«یدیتأك»است نه  «یسیتأس» یحکم، حکم نی. ا2
در پاسخ به  نیواجب است. همچن رخدا،یاز غ «یتبر  »خداوند و  «یتول  ». براساس ادله، 3

 شدنمطرح  یبرا یمناسب تیظرف «یتبر  »و  «یتول  »به دست آمد كه وجوب  جهینت نیپرسش دوم ا
در  ،یاسلام تیاصل در نظام ترب کیدارد تا بعنوان  یتیدر فقه ترب ویژهبه ،یاعده فقهق کیبعنوان 

 نظر گرفته شود.
لمحبت. ،یاسیس تیترب ت،یبرائت، ولا ،ییولا تیتربوشژگهنلکا دی:ل
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  مسأله مقدمه و بيان

ی» ی و تبر  نون شود. در حد اطلاع، تاك، به مثابه یکی از فروعات دین/ مذهب شمرده می«تول 
ناظر به افعال «)فقه اخلاق»های نوین از منظر بحث فقهی مبسوطی، در تراث فقهی یا در فقه

ناظر به افعال جوارحی و كنشگری سیاسی «)فقه سیاسی و اجتماعی»جوانحی و قلبی( یا از منظر 
 ارتباط، انجام نشده است.  و اجتماعی( در این

پژوهی درحال رشد ابی جدید در اجتهاد و تربیتكه به عنوان ب« فقه تربیتی»از سوی دیگر در 
و نمو است، كشف و استخراج قواعد فقهی مربوط به حوزه تعلیم و تربیت، ضرورتی دوچندان 

كند و دارد؛ چراكه قاعده فقهیه همچون ابزاری برای كشف احکام موضوعات مشابه عمل می
 نماید. های نو را تسهیل میرشد و توسعه فقه

ی»، نوشتار حاضر درصدد است براین اساس  ی و تبر  در « قاعده فقهی»را به مثابه یک « تول 
ی و ». از منظر فقهی، حکم 1های زیر پاسخ دهد كه: تبیین نماید و به پرسش« فقه تربیتی» تول 

ی ی» چیست؟ آیا« تبر  ی و تبر  طور كه طبق نظر مشهور، از یک تکلیف شرعی است)همان« تول 
است(؟ اگر پاسخ به این سؤال مثبت است، حکمی تأسیسی یا تأكیدی فروعات دهگانه دین 

ی»)مانند اطیعوا الله( است؟ از منظر ادله قرآنی و روایی،  ی و تبر  چه حکمی دارد؟)وجوب « تول 
ی». در ادامه این پرسش قابل طرح است كه آیا 2یا استحباب(  ی و تبر  تواند در قامت یک می« تول 

 مطرح شود؟.« فقه تربیتی»ای در تواند به مثابه قاعدهود؟ همچنین آیا میظاهر ش« قاعده فقهیه»

 پيشينه پژوهش

ی»درباره پیشینه بحث از  ی و تبر  باید خاطر نشان كرد كه اصل نبوت و امامت و نصب « تول 
؛ اما محبت نبی و امام و «علم كلام»است و موضوع « اصول دین»از  الهی پیامبر و ائمه 

ه آنان و برائت از دشمنان آنها، فعل مکلف و از فروعات دین است ؛ اما به تولی نسبت ب
در فقه سابقه « ولایت بر كودک»دلایلی در تراث فقهی بدان كمتر توجه شده است. بحث از 

نیز علیرغم سابقه در تراث « ولایت فقیه»داشته؛ اما ارتباطی به بحث حاضر ندارد و بحث 
ی»فقهی، بیش از آنکه به بحث  ی و تبر  به معنای عام آن، پرداخته باشد، به حقوق و « تول 



ی به مثابه یک قا ی و تبرِّ   عده در فقه تربیتیتولِّ

تکالیف فقیه، در زعامت و سرپرستی مردم، پرداخته است. همچنین، ولایت در عرفان نظری 
نیز هم مطرح شده و از بنیادهای فلسفی آن بحث شده است و با تعابیری چون فنای ذاتی و 

 شود. میمقام توحید ذات و فنای در توحید از آن یاد 
اخلاق »، خواجه نصیر در «تلخیص الشافی»علمای شیعه مانند شیخ طوسی در  

و  «شهاب الثاقب»، شیخ یوسف بحرانی در «ایه المرامغ»، سیدهاشم بحرانی در «محتشمی
ق اسلامی از جمه پیروان ر  فِ  اهل سنت و سایرو علمای  «المصنفات الاربعه»شهید ثانی در 
ی »اباضیه، مسأله  یتول  ای تایید و اثبات نمودند كه اعتقاد و التزام نداشتن به آن را به گونه« و تبر 

گوید واجب شیخ صدوق می( 604: 1380)جمعی از نویسندگان، . به معنای فقدان ایمان است
و طبق نظر شیخ مفید،  (38تا: )بیرا ایمان و بغضشان را كفر بدانید. است حب ائمه هدی

تقاد به امامت وی و اطاعتش واجب است و نیز اعتقاد به عصمت و شناخت امام زمان و اع
باشد؛ همچنین باید اعتقاد داشته باشد كه تنها با معرفت و كمال امام مانند انبیاء، واجب می

 ۀزمخشری در تفسیر آیهمچنین  (33: 1413.) شوداعمال پذیرش می ولایت ائمه هدی 
خِذِل» ینَللشاْ ؤِ م نَلللایَاَّ « بغض»و « محبت»، (28: عمران)آل«شاْ ؤ م نَللدونِللِ نلشَوا هءلَلشاْکهفِب

در راه خدا را اصلی از اصول ایمان دانسته و گفته است هر كس كه كافران را دوست بدارد، هیچ 
همچنین فخر  (.249-248:  2، 346-345/  1تا: بی) خداوند ندارد)ولایت( ای از محبت بهره

ت مؤمن نسبت به كافر از حیث خشنودی به كفر وی باشد، رازی معتقد است كه اگر موالا
ممنوع است؛ همچنین معاشرت نیکو با كفار، براساس مقتضای حیات دنیوی و طبق ظواهر، 

 (.12-11/ 8: 2000)ممنوع نیست 
ی»شود ملاحظه می ی و تبر  به تفصیل، در منابع فقهی مطرح نشده است؛ پس، مقاله « تول 

ی»حدید مفهومی حاضر، درصدد است با ت ی و تبر  ، به ادله فقهی حکم آن بپردازد؛ همچنین، «تول 
، مربوط به باب «قاعده فقهی خاص»و نیز، تولید « قاعده فقهی عام»ظرفیت آن را برای تولید یک 

 بررسی نماید. « فقه تربیتی»فقهی جدید التاسیس 

 روش تحقيق

و از نظر رویکرد، تحقیقی كیفی  شناسی پژوهش حاضر، روش اجتهادی و استنباطی استروش
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نماید، بر استنباطی جای دارد. مؤلف تلاش می-است؛ از نظر روش، درشمار تحقیقات توصیفی
و مبتنی بر ادله عقلی، قرآنی و « فقه تربیتی»و « فقه»دانش « شناسی اجتهادیروش»اساس 

ی را استنباط نموده و سپس، ظرفی ی و تبر  ت آن را برای پوشیدن لباس روایی، در ابتدا، حکمِ تول 
یکی از قلمروهای جدید در « فقه تربیتی»قاعده در فقه تربیتی، بررسی نماید. توضیح آنکه، 

« روش اجتهادی»پژوهی است كه به دنبال آن است كه تجویزات تربیتی اسلام را براساس تربیت
شناسی فقه تربیتی را در شهای فقیهان استنباط نماید. چیستی و رواز قرآن و سنت و عقل و دیدگاه

 (.1395)اعرافی،  ایممجالی دیگر تبیین كرده

 شناسی تولّی و تبرّی مفهوم

ی، ل باب مصدر تول  ی  » ماده از تفع  ل  را قُرب و نزدیکی « ول ی»فارس، ریشه ابن .است «و 
لْی»شود داند. گفته میمی د  بعد و  اع  ب  برعهده بگیرد، و هركسی كه امر دیگری را « ، أی قُرْب  ت 

لذا به بارانی  (141/ 6: 1404) گرداند. ولی  اوست. وی، همه معانی این ماده را به قرب باز می
لِی گویند. فیومی اضافه میاولین باران بهاری می كه بعد از كند ولی  بر ناصر و صدیق بارد، و 

ی، (673/ 2: 1414)شود نیز اطلاق می  كسی و پذیرش به معنای جعل ولایت برای و تول 
 (.672)همان: اوست  سرپرستی

ی در اسماء خداوند، به معنای ناصر است و بنابر منظور نیز، تصریح میابن كند كه ول 
دیدگاهی دیگر، به معنای متولی امور و سرپرست است و والی در اسماء خداوند، به معنای مالک 

به معنای تدبیر، قدرت و فعل به كسر( )كند كه وِلایه اثیر نقل میكننده است و از ابنو تصرف
یِ »همچنین  (407/ 15: 1414)است.   یک گرفتن گردنبه و گرفتن عهده به معنای به ،«العمل تول 

ی از كسی، به معنای تبعیت و رضایت داشتن از  (.411)همان: است كار علاوه بر این، تول 
  (.414)همان: اوست

است و در « اتخاذ الولی  »كه در ادامه خواهد آمد، ناظر به  ازآنجا كه بیشتر آیات و روایاتی
دارای  لغتبندی، ولی  در بحث حاضر، كلیدواژه ولی  محوریت دارد، باید گفت در یک جمع

 چند معنا است:



ی به مثابه یک قا ی و تبرِّ   عده در فقه تربیتیتولِّ

لدوم 1 / 5: 1430)كه به معنای دوستداران است« هُم ولاءُ فلان  »گوید : جوهری می.
ه»را به معنای « والی  فلانٌ فلانا  »تهمچنین ازهری، عبار (؛1494-1495  دانسته است.« احبَّ

 نیز، شاهد بر این معناست. 1سوره فصلت 34آیه  (.452: 15، ج 1967)
آیه  (؛228/ 5: 1367)ابن اثیر، ؛ مانند ولی یتیم و یا ولی زن. دش لش   لکخ لیهلکه ی.لمهد 2
 شاهد این معناست. 3بقره 282و آیه  2انفال 34مباركه 
لپ بو3 بعتُه و رضیتُ به»گوید : ازهری می. تُ فلانا  ای ات  لتعبیر (.452/ 15: 1967) «تولی 

وْاِ هءلَلفَرهِ اُ ش»
َ
سوره ممتحنه  9توبه و  23مائده و نیز آیات  51و نیز آیه  (76)نساء:  «شاشَّ لهنِللأ

 شاهد این معناست.
ذِینَلآَ مُ شلیخْبوُِهُمْلِ نَلشااَّل»سوره بقره  257مانند آیه  :اختیارسرپرست و صاحب .4 عُلوَاِ لشاَّ

اَُ ههِلإِاَ لشامُّ  لِ وْاِ هءلَ»سوره شوری  9و آیه « شاظُّ
َ
خَذُوشلِ نْلدُوِ عِلأ ِ لش َّ

َ
 «.أ

ی  منظور، ابن) است رویگردانی و إعراض معنای، به شود متعدی «عن» با همچنین اگر تول 
ی، از واژهبه اعتقاد برخی، ماده ت (.415: 15، ج 1414 هایی است كه به دو معنای متضاد یعنی هم ول 

باع و هم إعراض، استعمال شده است  .)همان( به معنای إت 
لق و تباعد استعمال می ی و برائت از ماده برأ است و به دو معنای خ  فارس، )ابن شودواژه تبر 

جدیدی ایجاد نشد؛  رسد معنای اصطلاحی.در كاربردهای حدیثی هم، به نظر می(236/ 1: 1404
« مولی»منظور، واژه های لغوی نیز متاثر از فرهنگ عصر نزول است. از دیدگاه ابنهرچند گزارش

شود؛ مانند: رب، مالک، سید، در حدیث، فراوان تکرار شده و بر جماعت كثیری اطلاق می
، تابع، جار، پسرعمو، حلیف، عقید، صِهر، عبد، مُ  ممُنعم، مُعتِق، ناصر، مُحِب  ق و مُنع  علیه و عت 

، به معنای كسی  معنای آن؛ پس تعیین معنای آن، بر اساس سیاق كلام و قرائن خواهد بود و ولی 
 .(415/ 15: 1414 منظور،ابن)است كه به كاری قیام كرده است. 

در مجموع، با ملاحظه معانی لغوی و كاربردها و نیز اضافه نمودن تحلیل عقلانی در چینش 
ی )با ملاحظه معنای غالب مطاوعه « اتخاذ الولی  »معانی،  ل( چند -پذیرش-و تول  در باب تفع 
تواند . انتخاب و پذیرش كسی بعنوان دوست و محبوب )كه خود، می1تواند داشته باشد: معنا می

. انتخاب و پذیرش كسی بعنوان 3. اطاعت و پیروی از كسی؛ 2با مُبرز همراه باشد و یا نباشد(؛ 
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توان به اختلاف در معنای حدیث غدیر اختیار )مولا(. در همین مجال، میو صاحبسرپرست 
 )من كنت مولاه فهذا علی مولاه( به معنای دوست یا سرپرست اشاره نمود. 

 در مورد نسبت این معانی با یکدیگر، چند فرضیه مطرح است:
حقیقی، بدانیم و بقیه را اول: اینکه، یکی از معانی را )مثلا  معنایِ قُرب(، معنای اصلی و 

 معانی مجازی؛ 
 دوم: اینکه همه این معانی، معانی حقیقی باشند؛ اما به نحو مشترک معنوی؛ 

لهِ این لفظ بدانیم به نحو مشترک لفظی. سوم: اینکه همه این معانی را معنای حقیقی و موضوعٌ 
نه هستیم. ممکن است.   در این صورت نیازمند قرینه مُعیِّ

توان در شمار دیدگاه اول دانست و تلاش مصطفوی را را می (141/ 6: 1404)فارس بندیدگاه ا
ی(، گوید معنای اصلی ماده )ولدر كشف قدرجامع معانی را دیدگاه دوم شمرد؛ ایشان می

دو و قرب، حب، نصرت و اینعبارت است از وقوع چیزی وراء چیزی دیگر به همراه رابطه بین
تر است و در پس، دیدگاه سوم قابل قبول (.204/  13: 1368)دانند. ین معنا میمتابعت را از آثار ا
ب مورد باید با كمک آیات و روایات، به س  ، به دنبال تعیین معنا باشیم؛ زیرا دیدگاه «قرینه معینه»ح 

 ابن فارس نیازمند شواهد تام لغوی است و دیدگاه مصطفوی نیز مخدوش است. 
ی به معنای فرایندی روان شود در اینملاحظه می شناختی است تحلیل لغوی و عقلانی، تول 

كه در یک سطح، تنها به انفعال نفس و شکل گرفتن محبت و دوستی در قلب اشاره دارد؛ در 
ت سطح بالاتر، محبت قلبی می تواند مُبرِزی بیابد و در سطح بالاتر، محبت به اطاعت و تبعی 

كه به یک یا چند مورد و قلمرو محدود نیست و همه ابعاد و -ترین سطح منتهی شود و در عالی
، بعنوان صاحب -اضلاع را دربرمی گیرد اختیارِ شخص پذیرنده و در همه شئون به پذیرشِ ولی 

 «. محبت، اطاعت و ولایت»اش منتهی شود. این سه معنا/ سطح به اختصار عبارتند از: زندگی
ی و برای كشف معنای اصطلاحی نیز، باید خا طر نشان كرد كه در مباحث كلامی و فقهی تول 

ی در معنای عام، در مورد خدا و  ی و تبر  ی بانظر به متعلق آن دو معنای عام و خاص دارد. تول  تبر 
 منحصر است. رسول و معنای خاص به ائمه هدی 

باید خاطر نشان كرد كه هرسه سطح معنای تولی )محبت، اطاعت و ولایت( و هر سه متعلق 
 آن )خدا، رسول، جانشینان( محل بحث نوشتار حاضر است. 
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  «تولِّی و تبرِّی»بررسی ادله 

جویی دین و تلاش برای شناخت خداوند و در تلاش برای طراحی دلیل عقلی، باید گفت كه پی
دستوراتش، به حکم عقل و با پشتوانه قانون وجوب دفع ضرر محتمل، لازم و ضروری است و بر 

گیرد؛ اما آیا عقل، بر لزوم/ ضرورت تولی و تبری صورت شرعی به خود می ،لازمهاساس قاعده م
كند؟ آیا عقل، درک مستقلی در زمینه دوستی و تولی خدا دارد؟ پاسخ منفی خداوند هم حکم می

 . صرفنظر كرداست و از اقامه دلیل عقلی مستقل، باید 
دینی استناد نمود؛ به ادله نقلی و درون توانهرچند برای اثبات لزوم خداشناسی و ایمان، نمی 

ارشادی است؛ اما اقامه ادله قرآنی و روایی برای  ،چراكه مستلزم دور و اوامر شارع در این زمینه نیز
شود ادله قرآنی و دارای محذور عقلی نیست. در ادامه تلاش می ،جزئیات ایمان و متعلقات آن

 بندی شود. حدیثی دسته

 الله  «تولّی»به : آیات امر 1دليل 

. 1شود: اولین دلیل، آیاتی است كه به تولی الله امر نموده است. این آیات در سه گروه بررسی می
. آیاتی كه ولایت را لازمه و 3 ؛دانند. آیاتی كه ولایت را مختص الله می2 ؛آیات امر به تولی الله

 دانند. نتیجه ایمان به الله می

 لی اللهآیات دسته اول: امر به تو

لإِ ِّ ل».1 لقُلْ للالیلْتَمُ لوَ لیلْتِمُ لهَُ  ْ ضِلوَ
َ
لشلْْ لشاخَّ هوشهِلوَ لفهطِبِ لوَاِ ه خِذُ َّ 

َ
لأ عِ لشااَّ لغَ بَ

َ
لأ قُلْ

لِ نَلشاُْ شْبکِ نَل مْاَمَلوَللالَ کُ َ نَّ
َ
لَلَ نْلأ وَّ

َ
کُ نَلأ

َ
نْلأ

َ
ِ بْهُلأ

ُ
  .(14 :)انعام« أ

نهی شده است و در ادامه « تولی غیرالله»م انکاری از شود كه در این آیه با استفهاملاحظه می
ی أُمِرْتُ( دانسته شد كه بر حرمت  و در نتیجه « تولی غیرالله»اسلام و عدم شرک، مامورٌبه )إِنِّ

به خوبی دلالت دارد. به عبارت دیگر، این استفهام، از نوع استفهام انکاری « تولی الله»وجوبِ 
قول خداوند است و به است؛ همچنین این عبارت، مقولاست و هدف پرسش، نفی مدخولٌ 

لِیا»ای انشائی است. بنابراین درواقع، قضیه خِذُ و  تَّ یر  اللهِ أ  غ  و « قل اتخذ الله ولیا  »یعنی « قُلْ أ 
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 حاویِ امر به تولی الله است و بنابر اصاله المولویه امر به تولی، مولویت دارد. 
 لی الله و به اسلام/ ایمان و عدم شرک بیان شده است.همچنین در این كریمه رابطه تو

ْ بِل». 2
َ
لفَفَخَقَلمَنْلأ لإِرْا سَلکهنَلِ نَلشاْجِنِّ وَلإِذْلقُاْمهلاِاَْ لائِکَةِلشمْجُدُوشللِدََِ لفَخَجَدُوشلإِلاَّ

وْاِ هءَلِ نْلدُو  
َ
یاَعُلأ خِذُوَ عُلوَلذُ ِّ لفَاَاَّ

َ
عِلأ رِّ للَ  هاِ  نَلرَدَلااللوَلهُمْلاَکُمْلمَدُو   (. 50: )كهف «رِئْسَلاِاظَّ

پرسد كه بر حرمت تولی شود كه دراین آیه، با استفهام توبیخی از تولی شیطان میملاحظه می
بر وجوب تولی الله  ،دلالت دارد و در نتیجه به دلالت التزامی)غیرالله( شیطان و ذریه شیطان 

ولایت تکوینی و تشریعی را برای شیطان نفی  بصورت مولوی، دلالت دارد. قرآن در جایی دیگر
 (.21 أ:؛ سب42 :)حجركند می

للال». 3 وْاِ هءَ
َ
لأ لدُوِ عِ لِ نْ خَذُْ مْ لفَه َّ

َ
لأ لقُلْ عُ لشااَّ لقُلِ ْ ضِ

َ
لشلْْ لوَ لشاخَّ هوشهِ لَ بُّ لَ نْ قُلْ

مْ  
َ
لشلْْ لیخْاَِ ی لهَلْ لقُلْ ش لضَبًّ للا لوَ لَ فْتها ْ فُخِهِمْ

َ
للِْ للیْ اِکُ نَ لَ خْاَِ یلوَ لهَلْ  ْ

َ
لأ شاْبَص بُ

عُلخهاِقُل عِلُ بَکهءَلخَاَرُ شلکَخَاْرِعِلفَاَشهرَعَلشاْخَاْقُلمَاَ هِمْلقُلِلشااَّ ْ لوَتَاُ شلاِاَّ
َ
اُ ههُلوَلشامُّ ُ لأ لشاظُّ

لَ   هُ لکُلِّ  .(16)رعد « ءٍلوَلهَُ لشاْ شحِدُلشاْرَهَّ
بر )كه نوعی استفهام انکاری است(، بیخی شود كه با استفهام توملاحظه می ،در این آیه نیز

وْاِ هءلَ»حرمت تولی غیرالله دلالت دارد و 
َ
خَذُْ مْلِ نْلدُوِ عِلأ است و در « لاتتخذوا»به معنایِ  «شَفَه َّ

ش»حکمت این حکم را عدم قدرت غیرالله  ،ادامه لضَبًّ لوَلَا ه لَ فْتا ْ فُخِهِمْ
َ
للْ لیْ اِکُ نَ  «لَا

ه  »گوید گوید و با تاكید میبه خدا سخن می)عدم ایمان( ک شمارد و سپس از شربرمی شاب  ت  ف 
لْقُ  هرچند نهی بر امر بر ضد خاصش  ،خواند. به عبارت دیگرو خداوند را خالق و قهار می« الْخ 

فرماید گوید خداوند شایسته تولی است و میدلالت ندارد؛ اما اینجا به قرائن درونی، می
 «. اء ای اتخذوه ولیا  لاتتخذوا من دونه اولی»

مُلوَللالیغْم ». 4 وْاِ هءَللِ نْلوَ شئِهِمْلوَهَمَّ
َ
عِلأ خَذُوشلِ نْلدُونِلشااَّ لوَللالَ هلش َّ مَمْهُمْل هلکَخَبُ شلَ  ئها

 (.10 :)جاثیه «وَلاَهُمْلمَذشبٌلمَظ مٌل
تولی  هرچند حاوی امر نیست؛ اما إخبار و وعده به عذاب عظیم است كه بر حرمت ،این آیه

ملازم با  یااین آیه إخبار در مقام إنشاء و ،غیرالله و وجوب تولی الله دلالت دارد. به عبارت دیگر
 بر وجوب تولی الله دلالت دارد.  ،إنشاء است و به درستی
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وعده به ثواب و نتایج مثبت اشاره شده كه بر رجحان تولی الله  ،درشماری دیگر از آیات نیز 
غلبه و پیروزی و ثواب اخروی بیان  ،مانند آیاتی كه نتیجه تولی الله راام(؛ )رجحان عدلالت دارد 

دهند و همچنین مانند آیاتی كه وعده غفران می 5كهف؛ 44و آیه  4مائده 56دارند؛ مانند آیه می
  7اعراف. 155و  6بقره 286دانند؛ مانند آیه تولی خداوند را موجب مغفرت می

 الله تعالی است آیات دسته دوم: ولایت مختص

 ،شمارند و به صورت إخباریآیات متعددی، ولایت را مخصوص خداوند و منحصر در او می
یا در  ها،خوانند. این إخبارمنان و دارای ولایت تکوینی و تشریعی میؤخداوند را مولا و ولی م

 ز غیرالله()و وجوب تبری امقام إنشاء است و یا دستکم ملازم با إنشاء و بر وجوب تولی الله 
ناهی تولی غیرالله نیست؛ زیرا طبق دیدگاه )امر به شیء( دلالت دارد. نکته اینکه وجوب تولی الله 

مختار، امر بشی بر نهی از ضد خاص دلالت ندارد؛ اما جای نگرانی نیست؛ چراكه نهی از تولی 
 آید. خود، نصوصی دارد كه در ادامه می)و وجوب تبری از آنها( غیرالله 
ذِینَل»فرماید: مائده با ادات انحصار می 55 آیه لشاَّ لآَ مُ ش ذِینَ لوَشاَّ لوََ مُ اُعُ عُ لشاا  لوَاِ کمُ إِ ََّ ه

لَ شکِتُ نَل لوَهُمْ کَهةَ لشازَّ لوَیؤُْ  نَ لَاةَ لشاصَّ  ی،همچنین آیات دیگر 8.شوری 9و نیز آیه  «یرِ ُ  نَ
در شماری از  ؛01سوره محمد 11و آیه  9رهبق 257كند مانند آیه خداوند را ولیِّ مومنان معرفی می

مولایی كه خودش مولایی  ؛11، خداوند را مولای حقیقی و اصلی معرفی كرده استنیز آیات
 و هم ولایت تشریعی. 31؛ خداوندی كه هم دارای ولایت تکوینی است21ندارد

 آیات دسته سوم: آیات نسبت ایمان و ولایت 

در بحث حاضر، مورد استدلال قرار گیرند. در این زمینه با چند توانند آیاتِ امر به ایمان هم می
 دسته از آیات مواجه هستیم:

  14دانند؛اطاعت را لازمه ایمان می ،آیاتبرخی . 1
 15. در آیاتی، ولایت لازمه/ فرع ایمان دانسته شده است؛2
  16ولایت با اطاعت ملازم دانسته شده است. ،آیاتبرخی . در 3
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 )در دلالت بر حکم الزامی(شناسانه ن آیات گرچه ممکن است ارزش حکمخلاصه آنکه ای
 نداشته باشد؛ اما از نظر صغروی و در تبیین نسبت مفهوم ایمان و ولایت و اطاعت مفید است. 

. وجوب تولی 1توان گفت كه آیات آمره، دارای دو دلالت است: بندی دلیل اول، میدر جمع
. وجوب تبری از غیرالله به دلالت مطابقی و 2 ؛لت مطابقیالله )و حرمت ترک آن( به دلا

التزامی؛ چراكه لازمه تولی الله، )به نحو صحیح و حقیقی( نفی غیر است )مانند توحید( و لازمه 
 این است كه غیرالله را ولی خود ندانیم و باید تبری بجوییم.  ،اینکه خدا را ولی  خود بدانیم
ی از تولی غیرالله دلالت ندارد؛ چراكه بنابر دیدگاه برگزیده، امر بر نه ،روشن است كه این آیات

 ادله مستقلی برای وجوب تبری از غیرالله خواهد آمد.  ،كند. در ادامهبه شی، نهی از ضدخاص نمی

 : آیات نهی از تولی غيرالله 2دليل 

در این آیات، از تولی شود. شایان ذكر اینکه آیات ناهیه از تولی غیرالله ارائه می ،در این دسته
)تولی غیرالله بالمطابقه حرام است و ترک تولی غیرالله، واجب(؛ اما نهی از است غیرالله نهی شده

تولی غیرالله بر وجوب تولی الله دلالت ندارد؛ زیرا رابطه تولی الله و تولی غیرالله رابطه تناقض 
دلالت ندارد. این ، ز ضدخاصشبر نهی ا ءتضاد است و امر به شی ،نیست؛ بلکه رابطه شان

كه تولی الله، دارای امر  روشن شدسخن در مورد نهی از شیء، هم جاری است. در دلیل قبل 
طور كه در صفحات پیشین گفتیم، مستقل است و تولی غیرالله نیز نهی مستقل دارد. البته همان

ترک تولی غیرالله این نیست كه  لازمه تولی الله این است كه تولی غیرالله نداشته باشیم؛ اما لازمه
 تولی الله را داشته باشیم.

 آیات این دسته خود به چند بخش قابل تقسیم است كه در ادامه خواهد آمد: 

 آیات ناهی از تولّی کفار (الف

وْاِ هءَل». 1
َ
خِذُوشلِ مْهُمْلأ لفَلَالَ اَّ وشلاَْ لَ کْفُبُونَلکََ هلکَفَبُوشلفَاَکُ ُ  نَلمََ شءا حَاَّ لیهَهوِبُوشلفِ لوَدُّ

للالَ لوَ لوَاِ ها لِ مْهُمْ خِذُوش لَ اَّ للَا لوَ لوَوَدُْ ُ  هُمْ لحَ ثُ لشقْاُاُ هُمْ لوَ لفَخُذُوهُمْ ْ ش لَ َ اَّ لفَإِنْ عِ لشااَّ لمَبِ لِ
كه است  و شاهد بر این . در این كریمه تولی به معنای إعراض و سرباززدن آمده(89)نساء: « َ صِ بشال
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دوبار با صراحت از  ،؛ اما در این آیهمحذوف است(« عنه»)بنابر نظر برخی، تضاد داردتولی دو معنای م
 ولی گرفتن كافران نهی شده كه بر حرمت دلالت دارد. 

نْلَ جْتَاُ شل». 2
َ
یدُونَلأ لُ بِ

َ
وْاِ هءَلِ نْلدُونِلشاُْ ؤِْ مِ نَلأ

َ
ینَلأ خِذُوشلشاْکَهفِبِ ذِینَلآَ مُ شللَالَ اَّ یهَهلشاَّ

َ
یهلأ

لَ صِ بال لاَهُمْ لاَنل جِدَ لوَ هِ  لشامَّ لِ نَ مْفَلِ
َ
لشلْْ ْ كِ لشادَّ لشاْ مَهفِرِ نَلفِ  لإِنَّ . لُ بِ مها لمُاْلَه ها لمَاَ کمْ عِ « شاِاَّ

از اتصال به ولایت كفار و ترک ولایت مومنان نهی شده است و در  ،در این آیه(. 145-144 ء:)نسا
در ضمن این كار، را  .(118/ 5: 1417)طباطبایی، است  به عذاب شدید منافقان تعلیل شده ،آیه دوم

شود كه این آیه همزمان بر حرمت تولی كفار و وجوب تولی نوعی نفاق شمرده است. ملاحظه می
 كند. مومنان دلالت دارد؛ زیرا از ترک ولایت مومنان نهی می

لإِخْل». 3 لوَ لآرَهءَکُمْ خِذُوش لَ اَّ للَا لآَ مُ ش ذِینَ لشاَّ یهَه
َ
لأ لمَاَ لیه لشاْکُفْبَ لشمْاَحَبُّ ش لإِنِ وْاِ هءَ

َ
لأ َ شَ کُمْ

رْمَهؤُکُمْلوَلإِخْل
َ
هاُِ  نَ.لقُلْلإِنلکهَنَلءَشرَهؤُکُمْلوَلأ وائِكَلهُمُلشاظَّ

ُ
هُمْلِ مْکُمْلفَأ یَ هنِلوَلَ نْلیاََ اَّ َ شُ کُمْلشلِْْ

لمَشِ بَُ کمُل لوَ رْوَشوُکمْ
َ
لأ للوَ لوَ لشقْابَفْاُُ  هَه ْ َ شلٌ

َ
لأ لَ بْضَْ َ هَهلوَ لَ خَهکِنُ لوَ لکَخَهدَهَه ل خْشَْ نَ  جَبَةٌ

صُ شْلحَاَ ل رَّ عِلوَلَ مُ اِعِلوَلوِهَهدٍلفِ لمَبِ اِعِلفَابَ نَلشااَّ لإِاَ کمل ِّ حَبَّ
َ
 ِ للأ

ْ
عُللَالیهَدِیللیأ ْ بِ ِلوَلشااَّ

َ
عُلرِأ شااَّ

لشاْفَهمِرِ نَل شود كه از تولی كفار هرچند میملاحظه  ،در این آیه هم .(24و23 :)توبه« شاْرَْ َ 
معیار چنین  ،و چنین كاری ظلم دانسته شده است. همچنین نموده ، نهیباشند خویشاوند

حکمی در آیه بعد، معیار حب خداوند و اطاعت )و جهاد( از او دانسته شده است. بنابراین آیه 
 لالت دارد. بر حرمت ترک و وجوب محبت و جهاد فی الله د ،دوم باتوجه به وعده عذاب

خْبَوُ کُمْلِ نْلدِیهِ کُمْلوَلظَههَبُوشلمَاَ ل». 4
َ
ینِلوَلأ ذِینَلقَهَ اُ کُمْلفِ لشادِّ عُلمَنِلشاَّ ش ََّ هلیمْهَهکُمُلشااَّ

لإِخْبَشوِکُمْل
َ
هاُِ  نَلأ وائِكَلهُمُلشاظَّ

ُ
هُمْلفَأ ْ هُمْلوَلَ نْلیاََ اَّ جالب است كه این  (.9 :)ممتحنه« نْلَ َ اَّ

كند و در آیه قبل همین سوره رعایت اخلاق و عدالت نسبت به ز تولی كافر حربی نهی میا ،آیه
دهد كه حرمت تولی و حتی نشان می ،شود. همین نکتهرا متذكر می)معاهد و ذمی(  كفارغیرحربی

 تبری از غیرالله، در چهارچوب اخلاق و عدالت است. 

 آیات ناهی از تولّی یهود و نصار (ب

از  نیز   56و  55ی یهود و نصارا نهی كرده است و در آیات از تول   ،57و  51درآیات  سوره مائده
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وْاِ هءَلرَتْضُهُمْل»ولایت الله سخن گفته است: 
َ
صَهَ یلأ خِذُوشْلشاْ هُ دَلوَلشامَّ ذِینَلءَشَ مُ شْللَالَ اَّ هلشاَّ یهَّ

َ
یأ

مکُمْلفَإِ َّعُلِ م مل ِّ وْاِ هءُلرَتْضٍلوَلَ نلیاََ اهُّ
َ
هاِِ  نَلأ عَللَالیهْدِیلشاْرَْ َ لشاظَّ لشااَّ  ( 51مائده: ) «هْمْلإِنَّ

کَ ةَلوَل اَ ةَلوَلیؤُْ  نَلشازَّ ذِینَلیرِ ُ  نَلشاصَّ ذِینَلءَشَ مُ شْلشاَّ عُلوَلَ مُ اُعُلوَلشاَّ َ هلوَاِ کمُلشااَّ إِ َّ
لَ شکِتُ نَل لل*لهُمْ ذِینَ لشاَّ لوَ لَ مُ اَعُ لوَ عَ لشااَّ لیاََ لَّ لَ ن لهُمُلوَ عِ لشااَّ لحِزْبَ لفَإِنَّ ءَشَ مُ شْ

لدِیمَکمُلل*لشاْغَاِبُ نَل ذُوشْ لش خَّ ذِینَ لشاَّ خِذُوشْ لَ اَّ للَا لءَشَ مُ شْ ذِینَ لشاَّ ه یهَّ
َ
نَللیأ ل ِّ ه لاَتِبا لوَ ش هُزُوا

وُ  شْلشاْکِاَهبَلِ نلقَبْاِکمُل
ُ
ذِینَلأ عَلإِنلکُملشاَّ رُ شْلشااَّ وْاِ هءَلوَلش َّ

َ
هَ لأ ؤِْ مِ نَلوَلشاْکُفَّ وَلل*اُمل ُّ

لیتْرِاُ نَل للاَّ لقَْ ٌ  هُمْ َّ 
َ
لرِأ لذَشاِكَ ه لاَتِبا لوَ ش لهُزُوا ذُوهَه لش خَّ اَ ةِ لشاصَّ لإِاَ  لَ هدَیاُمْ لإِذَش

ل.(58-55 هئد :)
فرماید و از لزوم تولی الله نهی می ،از اتخاذ ولی غیرالله ،شود كه در چند موضعملاحظه می

 بی بر وجوب تولی الله و حرمت تولی یهود و نصارا )غیرالله(گوید و به خوو رسول سخن می
 دلالت دارد. 

 آیات مانع از تولّی از دشمن خدا (ج

 از تولی دشمن خدا و شیطان نهی شده است. مانند:  ،در شماری از آیات نیز
وْاِ هءَلُ اْرُل

َ
کُمْلأ یلوَلمَدُوَّ خِذُوشلمَدُوِّ ذِینَلآَ مُ شللَالَ اَّ یهَهلشاَّ

َ
ةِلوَلقَدْلیهلأ  نَلإِاَ هِمْلرِهاَْ َ دَّ

ل لشاْحَقِّ لِ نَ لوَهءَکُمْ لرَِ ه ل(1ل:)  احمعلکَفَبُوش لقَْ  ها ْ ش لَ اََ اَّ للَا لآَ مُ ش ذِینَ لشاَّ یهَه
َ
لأ ؛

عُلمَاَ هِمْل عِلوَلل؛(13)  احمعلغَضِبَلشااَّ وْاِ هءَلِ نْلدُونِلشااَّ
َ
خَذُوشلشاشَّ هطِ نَلأ هُمُلش َّ إِ َّ

ل
َ
لأ لیحْخَبُ نَ لُ هْاَدُونَ هُمْ ل َّ یاَعُل(30)شمبشف  لوَذُ ِّ خِذُوَ عُ فَاَاَّ

َ
لأ عِ رِّ لَ  ْ بِ

َ
لأ لمَنْ لفَفَخَقَ ؛

هاِِ  نَلرَدَلاال لرِئْسَلاِاظَّ وْاِ هءَلِ نْلدُوِ  لوَهُمْلاَکُمْلمَدُو 
َ
ل(.ل50)کهفللأ
و در  جای تولی الله، ضلالت دانسته شدههشود كه در این آیات، تولی شیطان بملاحظه می

آیات زیادی نوع سلطه، نفوذ و ولایتِ شیطان بر پیروانش ترسیم شده است كه به دلیل رعایت 
 71شود. اختصار، واگذار می

بنابر دلالت آیات ناهی از تولی غیرالله ترک تولی غیرالله واجب است؛ اما بر  ،خلاصه آنکه
با تبری از آنان، ملازم نیست! زیرا وجوب تبری از غیرالله دلالت ندارد؛ زیرا ترک تولی غیرالله، 

حرام نباشد و نیازمند دلیلی دیگر؛ )یعنی برائت جستن( ممکن است تولی حرام باشد و بیش ازآن 
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شود؛ به خاطر همچنین از حرمت تولی غیرالله و وجوبِ ترک آن، وجوب تولی الله، برداشت نمی
 نسبت تضاد؛ اما تولی الله، دارای امر مستقل است.

 : آیات امر به تبریّ از غيرالله 3دليل 

به برائت جستن و اجتناب از غیرالله امر شده است كه در ادامه بررسی  ،در شماری از آیات
عَلوَللوَلاَرَدْلرَتَثْمهلف »فرماید: سوره نحل چنین می 36شود. آیه می نِلشمْبُدُوشلشااَّ

َ
لأ ةٍلَ مُ لاا َّ 

ُ
لأ کُلِّ

هغُ هَلفَِ ل لااَةلُشوْاَمِبُ شلشالَّ ْ لمَاَ عِلشاضَّ عُلوَلِ مْهُمْلَ نْلحَرَّ  . «مْهُمْلَ نْلهَدَیلشااَّ
 ،عبادت خداوند و اجتناب از طاغوت دانسته است. هردو نیز ،این آیه محتوا و هدف بعثت را

دلالت دارند. در  «طاغوت»و وجوب اجتناب از  «الله»در هیات امر هستند و بر وجوب اطاعت 
ممکن است گفته شود كه  شود.به هرآنچه غیرخداوند است گفته می «تطاغو»ادبیات قرآنی 

است؛ اما كلام دارای اطلاق  «طاغوت»به قرینه مقابله )اعبدوالله( عبادت  «طاغوت»اجتناب از 
سوره زمر  17شود؛ البته در آیه های اجتناب از محبت قلبی تا مراوده را شامل میدارد و همه گونه

 81مطرح شده است. «اغوتط»اجتناب از عبادت 
هغُ هَل»ممکن است گفته شود كه ایندو امر  لشالَّ لشوْاَمِبُ ش لوَ عَ لشااَّ مولویت ندارند و  «شمْبُدُوش

قابل استدلال نیستند؛ در پاسخ باید گفت كه اولا اگر هم ارشادی باشند، ارشاد به حکم عقل 
نیا  اصل، مولویت اوامر است؛ است و بعنوان حکم عقلی در این نوشتار، قابلیت طرح دارد؛ ثا

اطیعوالله و »مگر اینکه مولوی بودن دارای محذوریت عقلی مانند لغویت باشد؛ مانند تعبیر 
تواند مولویا  به كه در امر اول، موجب لغویت است؛ زیرا خود خداوند نمی« اطیعوا الرسول

در سلسله اطاعت از خودش دستور دهد و به اصطلاح، وجوب اطاعت مولا، حکم عقل 
 ،كه دارای مولوی ت است. در آیه پیش رو نیز« اطیعوا الرسول»معلولات احکام است؛ برخلاف 

 كه محل استشهاد است، مولوی است. « اجتنبوا الطاغوت»مسلما  
دهد كه بر برائت از مشركان و كافران لجوج می دستور پیامبربه خداوند  ،در آیات متعددی

ی   انند:دلالت دارد. م ،وجوب تبر 
رُ كَلفَرُلْلا  لإِنْلکَذَّ َ هلرَبیلمََ ا لوَ

َ
لأ مَْ لُلوَ

َ
هلأ یئُ نَلِ  َّ ْ اُمْلرَب

َ
لاَکُمْلمََ اُکُمْلأ ءٌلوَ
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ل لَ تَْ اُ نَ ه لفَتَاَ لإِوْبش  (؛ل41ل:)ی  سِ  َّ یاُعُ لشفْاَبَ لإِنِ لقُلْ لشفْاَبشُ  لیرُ اُ نَ  ْ
َ
َ هللأ

َ
لأ وَ

هلُ جْبُِ  نَلرَبی لشمْاَبشكَلرَتْضُلآاِهَاِمهلرِخُ ءٍلقهلَلإِ ِّ ل(35ل:)ه دءٌلِ  َّ ؛لإِنْلَ رُ لُلإِلاَّ
 ِّ لرَبی

َ
عَلوَلشْ هَدُوشلأ ْ هِدُلشااَّ

ُ
هلُ شْبکُِ نَلأ ؛لفَإِنْلمَصَْ كَلفَرُلْلإِ ِّ ل(54ل:)ه دءٌلِ  َّ

لرَبی لَ تَْ اُ نَ ه لِ  َّ ل216ل:) تبشءءٌ لاِلِْْ لْ(؛ لقهلَ لإِذْ لشاشَّ لهنِ هلکََ ثَلِ لفَاَ َّ لشکْفُبْ خهنِ
لشاْتهاَ  نَلکَفَبَلقهلَلإِ ِّ لرَبی عَلَ بَّ خهفُلشااَّ

َ
 (16 :)حشرلءٌلِ مْكَلإِ ِّ لأ

دانیم كه دستور به برائت از مشركان و كافران لجوج، جزء باتوجه به آیات و روایات دیگر، می
 نیست.  احکام اختصاصی پیامبر

ائت از مشركان و كافران بوده است كه از بت پرستان همچنین فعل و سیره حضرت ابراهیم، بر
زدایی و هدایت قوم آنجا كه در فرایند غفلت ؛ی جسته و مرزبندی خود را روشن كرده استتبر  

فَاَْ لقهلَلیهلقَْ ِ لإِ ِّ لرَبی»خود، از ماه و خورشید و خداهای دروغین تبری جست: 
َ
هلأ هلفَاَ َّ ءٌلِ  َّ

 . (78 )أنعام : «ُ شْبکُِ نَل
لف »فرماید: همچنین می لحَخَمَةٌ مَْ ةٌ

ُ
لأ لاَکُمْ لکهَ ْ  لقهاُ شللقَدْ لإِذْ لَ تَعُ ذینَ لشاَّ لوَ إِرْبشه مَ

عِلکَفَبْ هلرِکُمْلوَلرَدشلرَ مَمهلوَلرَ مَکُمُلش هلَ تْبُدُونَلِ نْلدُونِلشااَّ اْتَدشوَةُلوَلاِرَْ ِ هِمْلإِ َّهلرُبَآؤُشلِ مْکُمْلوَلِ  َّ
عِلوَحْدَ ُشاْبَغْض لحَاَّ لُ ؤِْ مُ شلرِهااَّ رَدشا

َ
كند به قاعده اسوه اشاره می صدر این آیه   (.4 :)ممتحنه «هءُلأ

باع است. هرچند سیره به تنهایی بر رجحان  ،و این فعل و سیره حضرت ابراهیم هم قابل ات 
به برداشت حکم تواند دلالت دارد؛ اما نقل سیره معصوم در قرآن و نیز تجمیع دیگر قرائن، می

ی كمک نماید.   وجوب در موضوع تبر 
كند و كفار به سه دسته كافر حربی، كافر قرآن كریم همه انواع تعامل را با كفار منع نمی

د و كافر ذمی تقسیم می شود. در ابتدای سوره توبه، سخن از رفع امانِ كفار معاهدی مُعاه 
لإِاَ ل»ل:شوداده میاند و دستور به برائت داست كه نقض پیمان كرده لوَلَ مُ اِعِ عِ لِ نَلشااَّ رَبشءَةٌ

لشاُْ شْبکِ نَل لِ نَ ذینَلمههَدُْ مْ تواند خبر برای مبتدای محذوف .كلمه برائت می (1 :)توبه «شاَّ
همچنین آیه، إخبار در مقام «. الی الذین عاهدتم»باشد و یا اینکه مبتدا باشد و خبرش  )هذه(

د است. إنشاء است و حاوی حکم به آیه  (147/  9 :1417)طباطبایی،  رفع امان از كفار معاه 
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های مشركان و اعلام نیز برای تاكید دوباره، از الغای پیمان 19(20: )توبهسوم همین سوره 
 گوید.سخن می )عید قربان(برائت از آنان در روز حج اكبر 

ی از غیرالله   دلالت دارد. خلاصه اینکه این دلیل نیز به خوبی بر وجوب تبر 

 : روایات وجوب تولی و تبری 4دليل 

در آیات به اثبات رسیده؛ اما روایات  ،«الله» و تبری از غیر «الله»هرچند وجوب تولی 
 كنند. السندی نیز این برداشت را تایید میصحیح

کلَ»نام ه شیخ حر عاملی بابی ب لشازَّ لوَ لَاةِ لشاصَّ لشاْخَْ سِ لشاْتِبَهدَشهِ لوُوُ بِ لوَلرَهبُ هةِ
لشاْجِهَهدلِ لوَ لشاْحَجِّ لوَ  ِ ْ ونُه حدیث را گردآوری و سی (13:  1، ج 1409) تشکیل داده« شاصَّ

شان ترینمهم ،با این مضمون كه اركان اصلی ایمان و اسلام چند چیز است و ولایت ؛كرده
معتبر  ،. شماری از این روایات نیز(30)همان: داند است. ایشان این مضمون را متواتر می

هم آمده است كه « دعائم الاسلام»در روایاتی با كلید واژه  ،این مضمون 02السند هستند.
های اصلی اسلام است و فقدان آن موجب فساد ایمان و عدم قبولی ی از پایهی و تبر  تول  

برخی از روایت  در 12باره نیز صحیح السند هستند.شود. برخی از روایات درایناعمال می
ی(، در كنارِ ولایت، از لزوم عداوت همین باب هم سخن به میان آمده است  )یعنی تبر 

َ ه) لوَاِ مَهلوَلمَدَشوَةُلمَدُوِّ بجای ولایت،  ،روایات همین باب نیزاز و در برخی  )همان( -وَلَایةُ
طور كه ی و اجتناب از غیرالله/ عدوالله است )همانكلمه جهاد آمده كه نوعی از تبر  

جهاد از  ،جهاد را در نام باب آورده است(؛ چراكه به تعبیر شیخ حرعاملیصاحب وسائل، 
 )همان(.لوازم ولایت است 

بیت چهارم قرآن در مورد اهلهمچنین در شماری دیگر از روایات، گفته شده كه یک
 رُ ل»است. مانند صحیحه ابی بصیر:  ایشانچهارم آن در مورد دشمنان است و یک

َ
أ

ْ تَبلِ
َ
رِ لمَاِ لشلْْ

َ
لأ لمَنْ هٍ  لمَ َّ لرْنِ لإِمْحَهقَ لمَنْ لصَفَْ شنَ لمَنْ هِ  لشاْجَبَّ لمَبْدِ لرْنِ دِ لُ حَ َّ یلمَنْ

رِ لوَتْفَبلٍ
َ
رُعٌلمُمَنٌل رَصِ بٍلمَنْلأ َ هلوَلُ  رُعٌلفِ لمَدُوِّ رُعٌلفِ مَهلوَلُ  رَهعٍلُ   ْ

َ
رَتَةَلأ  ْ

َ
قَهلَ:لَ زَلَلشاْرُبْآنُلأ

رُعٌلفَبَش لُ  لوَ ْ ثَهلٌ
َ
لأ حْکَهٌ لوَ

َ
لأ . در برخی از روایات دیگر، (628:  2، ج 1407)كلینی،  .«ئِضُلوَ

قابل  چهارم و یک سوم()یکبنابراین این اختلاف عددی  22آمده است.« سومیک»تعبیرِ 
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 بخشفرماید السند، امام میپوشی است و قدر متیقن این است كه در روایتی صحیحچشم
 ی است كه واجب است. و تبر   یمعتنابهی از قرآن در مورد تول  

 «حب و بغض فی الله»: ادله 5دليل 

در این  كه ها مرتبط استی به مدیریت عواطف و حب و بغضی و تبر  از آنجا كه سطحی از تول  
شود. اساسا  مدیریت عواطف و هیجانات و حب و بغض بر اساس معیار بدان پرداخته می ،دلیل

بر اساس این پیشفرض كه  ،نعکس شده است. شیخ حر عاملیدر روایات زیادی م ،یی و تبر  تول  
وسائل  16مراتبی از امر بمعروف و نهی از منکر است در جلد  ،مدیریت حب و بغض هم

چند باب مرتبط با « ابواب الامر و النهی و مایناسبها»، ذیل كتاب امر بمعروف، و ذیل الشیعه
ب انکار المنکر بالقلب علی كل حال و . باب وجو5بحث حاضر، جانمایی كرده است. مانند: 

. باب وجوب اظهار الکراه للمنکر و الإعراض عن 6تحریم الرضاء به و وجوب الرضا بالمعروف؛ 
. باب وجوب حب المومن و بغض الکافر و تحریم 15. باب وجوب الغضب لله، 8فاعله، 

كتاب الفصول . باب حب المطیع و بغض العاصی و تحریم العکس. همیشان در 18العکس؛ 
ه « المهمة فی أصول الأئمة )كه تکمله وسائل الشیعه است( بابی بنام باب وجوب بغض أعداء الل 

 اختصاص داده است. (445/ 1: 1418)« و البراءة منهم و من أئمتهم
عنوان یک قاعده كلی از وجوب حب و بغض فی الله ه مون بأدر نامه به م امام رضا

لمُل»اند: سخن گفته لفِ  ضَهوَ لشابِّ لمَنِ لَ هذَشنَ لرْنِ لشاْفَضْلِ لمَنِ لرِإِمْمَهدِ ِ خْبَهِ 
َ
لشلْْ فِ لل  نِ

علِ مْدَشءِلشااَّ
َ
عِلوَشوِبٌلوَلکَذَاِكَلرُغْضُلأ وْاِ هءِلشااَّ

َ
لأ ُ  نِلقَهلَ:لوَلحُبُّ

ْ
وَلشاْبَبَشءَةُلل-کِاَهرِعِلإِاَ لشاَْ أ

اِهِمْل ئِ َّ
َ
  .(181/ 16: 1409)حرعاملی،  «ِ مْهُمْلوَلِ نْلأ

سند شیخ صدوق به فضل بن شاذان چند طریق است كه دستکم دریک زنجیره سندی، همه 
راویانش توثیق دارند و این سند صحیحه است. در متن عیون الاخبار، در ادامه به ذكر مصادیق 

لگوناگونِ ظالمان به آل محمد و وجوب برائت از آنان اشاره شده است و چنین آمده: 
ل لشاْبَبَشءَةُ لظَاَُ  ش ذِینَ لشاَّ دٍلِ نَ لُ حَ َّ لظُاَْ هُللآلَ لمَمُّ ش لوَ لرِإِخْبَشوِهِمْ لهَ ُّ ش لوَلوَ مْ

ةَلَ بِ هِمْل هکِثِ نَلوَلشاْرَهمِلِ نَلوَلشاَْ هِ قِ نَللغَ بُوشلمُمَّ ذِینَلهَاَکُ شللوَلشاْبَبَشءَةُلِ نَلشامَّ شاَّ
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لإِ لَ لرَ تَةَ لَ کَثُ ش لصلوَ عِ لشااَّ لَ مُ لِ ِ  بَلحِجَهبَ
َ
لأ رُ ش لحَهَ  لوَ ةَ

َ
لشاَْ بْأ خْبَوُ ش

َ
لأ لوَ هِ هِمْ

لوَشوِبَةلٌلشاُْ ؤِْ مِ نَل لمَاَ هِمْ عِ لشااَّ لَ حَْ ةُ رِ نَ لشاُْ اَّ لشاشِّ تَةَ لقَاَاُ ش ل)صدوق للوَ ...
لل(.125/ل2:ل1378
دی و دو جبهه حق و باطل و توحی ،ی به تابعان و شیعیان و پیروانی و تبر  در روایات دایره تول  

نجران كه تمام راویان امامی ثقه در صحیحه ابن ابی ،شیطانی نیز كشانده شده است. برای مثال
لهستند، به نقل از شیخ صدوق چنین آمده است: ]شیخ صدوق فی صفات الشیعه[ 

رِ ل لَ
َ
دٍلمَنِلشرْنِلأ حَْ دَلرْنِلُ حَ َّ

َ
لمَنْلأ لرْنِلوَتْفَبٍ عِ لمَنْلمَبْدِلشااَّ رِ عِ

َ
لقَهلَلوَلمَنْلأ جْبَشنَ

رَهلشاْحَخَنِل
َ
یرُ لُلَ نْلمَهدَیلِ  تَاَمَهلفَرَدْلمَهدَشَ هلوَلَ نْلوَشلاهُمْلفَرَدْلوَشلاَ هللمَِ تُْ لأ

نْل
َ
هلإِاَ لأ لفَاَ سَلِ مَّ رْغَضَهُمْ

َ
هلوَلَ نْلأ هُمْلفَهَُ لِ مَّ حَبَّ

َ
هلخُاِرُ شلِ نْلطِ مَاِمَهلَ نْلأ  َّهُمْلِ مَّ

َ
لِْ

هُمْلقَهلَلَ نْل لَ َّ 
َ
عِللِْ عِلوَلَ نْلطَتَنَلمَاَ هِمْلفَرَدْلطَتَنَلمَاَ لشااَّ لمَاَ لشااَّ لمَاَ هِمْلفَرَدْلَ دَّ دَّ

رِ تَةَلوَلُ ضَبَل حَدَهُمْلاَ شْفَعُلفِ لِ ثْلِلَ 
َ
لأ عِلوَلإِنَّ لوَلشااَّ لصِدْقها وْاِ هؤُ ُ

َ
لوَلأ ها عِلحَر  مِبَهدُلشااَّ
عُلفِ هِمْلالِ تُعُلشااَّ لفَ شَفِّ لوَلوَلَّ عِلمَزَّ لل.(180/ 16: 1409)حرعاملی، کَبَشَ اِعِلمَاَ لشااَّ

 تولی و تبری بعنوان یک قاعده فقهی

 «قاعده فقهی»عنوان یک ه ب« یی و تبر  وجوب تول  »درمورد ظرفیت  ،دومین پرسش نوشتار حاضر
ع یک  ب  كبرای كلی كه از  عبارت است از یک حکم/ «قاعده فقهی»بود.  «قاعده فقه تربیتی»و به ت 

)مصطفوی، شود. شود و بر مصادیق زیادی مانند قاعده طهارت منطبق میادله شرعی استنباط می
 شود. برای پاسخ به این پرسش، نکاتی مطرح می (9: 1421

در ابتدا باید متذكر شد كه در كتب مرسوم قواعد فقهی از سه بحث مفاد قاعده، مستندات قاعده 
به تفصیل در صفحات  قابل توجه، مستندات ،شود. در نوشتار حاضربحث می ،و تطبیقات قاعده

قبل بحث شد. در این مجال از مفاد قاعده )قلمرو مفهومی تولی و تبری و حکم آن( و سپس از 
 تطبیق آن بر تربیت )به مثابه ظرفیت سنجی یک قاعده در فقه تربیتی( سخن خواهیم گفت. 

مفهومی با دیگر مفاهیم مشابه، از ظرفیت خوبی برخوردار  . تولی و تبری به لحاظ تمایز1
است كه در سامانه قواعد فقهی جانمایی شود. توضیح آنکه در سامانه مفاهیمی چون ایمان، 

ی دارای مرز مفهومی آشکاری با ی و تبر  عقیده، اطاعت، عصیان، كفر، نفاق و مانند آن تول  
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الحرب، عدو و مانند آن در یک فهرست منافق، اهلطور كه مفاهیمی چون كافر، اینهاست؛ همان
در  ،من، مسلمان، موحد، شیعه، ولی  و مُولا و مانند آن نیزؤگیرند، مفاهیمی چون مجای می

گیرند. در صفحات پیشین گفتیم كه ایمان و اسلام از ولایت بحاظ مفهومی فهرست قرار می
 متمایز است و ولایت، لازمه ایمان است. 

ای دارد از سطح قلبی )حب و بغض فی الله( تا تجلی سطوح/ معانی ،یی و تبر  ل  همچنین تو
صورت دوستی و یاری و یا اجتناب و برائت در عمل و تا پذیرش/ ه دوستی و دشمنی در جوارح ب

ی نیز قابل فرض رد سرپرستی در تمام شئون زندگی. همین سطوح قلبی، زبانی و عملی در تبر  
 شود. این سه مرتبه تصویر می ،معروف و نهی از منکرر عنوان امربهگونه كه داست. همان

ط است كه در موضوعات مختلف یک یا چند «قاعده فقهی»طبق تعریف،  .2 ، حکمی مستنب 
تِ وجوب است. به نظر می یا همه ابواب فقهی، دارای مصداق و قابل جری و تطبیق رسد سطح كلی 

دهد از تحت شعاع قرار می ا،ه شئون و رفتارها و زندگی مسلمان ری به میزانی است كه همی و تبر  تول  
درجه،جامعه معیاری برای تنظیم روابط با مسلمانان  360های جوانحی تا جوارحی و در محیط لایه

كه روابط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی را « نفی سبیل»و غیرمسلمانان است؛ چیزی شبیه 
ی، معیار رابطه قلبی و عملی با دیگران، ولایت الهی است و ی و تبر  ول  شود. مطابق حکم تشامل می

گیرند و در این شعاع جای می ،خداوند و منسوبان ایشان از معصومان تا اولیاء الهی تا مسلمانان
شود؛ همچنین است تنظیم روابط با تنظیم روابط عاطفی و اجتماعی و سیاسی و غیره را شامل می

 و كفار و منافقان و معاندان و معارضان.  غیرالله و طواغیت
ی با دیگر قواعد3 ی و تبر  ی در فقه ی و تبر  گفت: تول  چنین باید  ،. درباب نسبت قاعده تول 

اسلامی با كرامت انسان بعنوان یک قاعده و نیز دیگر احکام چون حرمت ظلم و وجوب 
به معنای نفی كرامت ذاتی دیگر ی از غیرالله ی و تبر  عدالت در ارتباط است و وجوب عدم تول  

ی با غلو و انسان ها و ظلم و تعدی به حقوق انسانی و الهی آنان نیست. همانگونه كه وجوب تول 
ای ندارد. همانگونه كه جهاد تکفیر )كه بعضا  در تاریخ تشیع نمود داشته است( ملازمه

خود، محکوم به احکام و قواعد بعنوان مراتبی از تبری )و نیز نهی از منکر(  ،)ابتدایی/ دفاعی(
احکام اخلاقی )كه به صورت پیشینی در سلسله علل احکام  ،شرعی است و به صورت پیشینی

 گیرند( حاكم بر آن هستند. قرار می
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تواند به مثابه یک قاعده در فقه تربیتی تلقی شود؛ زیرا می ،یی و تبر  . همچنین وجوب تول  4
ی به معنایِ اتخاذ الولی ی و تبر  مرتبط است. توضیح اینکه خودِ تول  ی، به تربیت ی و تبر  ماهیت تول  

ماهیتا  فرایندی اخلاقی و تهذیبی  ،گزینیگزینی و چه سرپرست)الله و شیطان( چه به معنای دوست
ی عبارت است از تنظیم روابط ی و تبر  تر تول  )خودسازی( و تربیتی )دگرسازی( است. به تعبیر دقیق

ار ولایت الهی و طرد ولایت شیطانی اولا  و بالذات، فرایندی خودسازانه است و به انسانی بر معی
شود و ثانیا  و بالعرض به دگرسازی )تربیت( و قلمرو فقه التربیه مرتبط مرتبط می ،قلمرو فقه الاخلاق

اختیاری و سرپرستی نسبت به خواهد شد. قرابت مفهوم ولایت و تربیت از حیث میزان صاحب
یمتربی علیه )در ولایت( شاهدی دیگر برای نسبت میان تربیت و ولایت است. )در تربیت( و مُول 

مراد و  -در روابط میان مرید اساسا  انتخاب معلم/ مربی به نوعی انتخاب ولی  است )مخصوصا  
 متعلم(. -تر در روابط معلممتربی و به شکل رقیق -مربی
های اساسی اخلاقی و سیاسی اسلام ی از ارزشیک ،پذیریكه كه تولی و ولایت. همچنان5

در تربیت سیاسی و تربیت اخلاقی )و تربیت عاطفی(  یژهبهاست، یکی از اهداف تربیت اسلامی 
ورود فقه تربیتی به بررسی این موضوع و كنکاش مجتهدانه  ،رود و به همین دلیلبه شمار می

 الاطراف خواهد بود. وار و جامعنظامنویدبخش مباحث  ،بارهدرباره تجویزات تربیتی دراین
به میزانی است كه در  ،جایگاه محبت و تربیت مبتنی بر حب  و ولایت الهی ،توضیح آنکه

های معاصر در اخلاق و عرفان اسلامی، ممکن است از سنت اسلامی و احیانا  برخی دیدگاه
( بعنوان یک اصل ت بیتربیت ولایی )به معنای تربیت بر مدار ولایت خدا و رسول و اهل

 هسته نظریه تربیت اسلامی یاد شود. تربیتی، رویکرد اساسی و حتی سخت
از یک سو به تربیت سیاسی و اجتماعی مرتبط  ،یی و تبر  رسد باتوجه به اینکه تول  به نظر می

رساند و از سویی دیگر در تربیت است و از سویی دیگر به تربیت اخلاقی و عاطفی نسب می
وار این موضوع، جز با مراجعه روشمند و و نظام دارای ردپا است، بررسی جامع اعتقادی

ممکن نیست و فقه  )قرآن و روایات و اقوال مفسران و فقیهان و محدثان(مجتهدانه به منابع اصیل دین 
الاصول ظرفیت چنین كاوش جامع و روشمندی را دارد. به عبارت دیگر، این مقاله علی ،تربیتی
مفاد قاعده و مستندات قاعده تولی و تبری به تفصیل پرداخته است و تبیین تطبیقات قاعده  تنها به
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)و گسترش كاربست آن در قلمرو فقه سیاسی و فقه اخلاق و دیگر ساحتهای تربیتی در فقه 
 شود. تربیتی(، به مجالی دیگر سپرده می

  نتيجه

ی. استنباط حک1نوشتار حاضر دارای دو سوال اصلی بود:  ی و تبر  . همچنین 2 ؛م شرعی تول 
ای در فقه تربیتی. در پاسخ به سوال اول در ابتدا به مفهوم سنجی آن به مثابه قاعدهظرفیت

ی و تبر   كه با تحلیل لغوی و عقلی تولی دارای سه معنا/ سطح است:  بررسی شدی تول 
نج دلیل قرآنی و . در ادامه پ«محبت، اطاعت و ولایت نسبت به خدا، رسول و جانشینانش»

بدست آمد مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت در پاسخ به پرسش اول این نتیجه  ،حدیثی
سیسی است نه أی، امری مولوی است؛ ثانیا  این حکم، حکمی تی و تبر  : اولا  امر به تول  كه

كه  «اتقوا الله»یا « اطیعوا الرسول»و « اطیعوا الله»برخلاف تعابیری چون یعنی كیدی؛ أت
وا»حکمی تاكیدی است و تاكیدِ تکالیفِ دیگر مانند  است؛ ثالثا  براساس « صوموا»و « صل 

 ادله، تولی الله و تبری از غیرالله، واجب است. 
ی باتوجه به  ،همچنین در پاسخ به پرسش دوم ی و تبر  به این نتیجه رسیدیم كه وجوب تول 

تی كه  )در فقه تربیتی(گستره معنایی و تناسب آن با خودسازی و دگرسازی  ی  و نیز عمومیت و كل 
 «فقه تربیتی»و بخصوص در  «قاعده فقهی»مناسب برای مطرح شدن بعنوان یک  یدارد، ظرفیت

در استنباط احکام  دتوانمی ،دارد و روشن است وقتی یک حکمی در قامت یک قاعده قرار گرفته
ی »موضوعات دیگر به كار آید. قاعده دانستن  یوجوب تول  ه تربیتی« و تبر  در ساحتهایی  ،در تفق 

 ابزاری كارگشا خواهد بود.  ،چون تربیت اخلاقی، تربیت سیاسی و تربیت اجتماعی
ی در تعلیم و تربیت و اهمیت ولایت و محبت در ی و تبر  باتوجه به ذوابعاد بودن تول   ،همچنین

ود مطالعات بعدی ابعاد و زوایای شپردازی در این زمینه، پیشنهاد میتربیت اسلامی و لزوم نظریه
محوری در تربیت را از منظر فقه و فلسفه تربیت اسلامی بکاوند و تا سطح برنامه مختلف محبت

 های این بحث را گسترش دهند.درسی و برنامه آموزشی و حتی سنجش و ارزشیابی دامنه
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 هانوشتپی

 ............................................................................................................................................  
ئلَ. »1 ايوَللالَ خْاَِ يلشاْحَخَمَةُلوَللَالشاخَّ ِّ لحَ  مٌللةُلشدْفَعْلرِهاَّ  َّعُلوَاِي 

َ
حْخَنُلفَإِذَشلشاَّذيلرَْ مَكَلوَلرَْ مَعُلمَدشوَةٌلکَأ

َ
 «.هِيَلأ

رُ نَل. »2 لشاُْ اَّ وْاَِ هؤُ ُلإِلاَّ
َ
وْاَِ هءَ ُلإِنْلأ

َ
 «.وَلَ هلکَهُ  شْلأ

وْللَال. »3
َ
هلأ وْلضَتِ فا

َ
هلأ لمَفِ ها ذِیلمَاَْ عِلشاْحَقُّ عُلرِهاْتَدْللفَإِنلکهَنَلشاَّ لهَُ لفَاُْ ْ اِلْلوَاِ ُّ نلیُِ لَّ

َ
 «.یَخْاَلِ عُلأ

عِلهُمُلشاْغهاِبُ نَل. »4 لحِزْبَلشااَّ ذینَلآَ مُ شلفَإِنَّ عَلوَلَ مُ اَعُلوَلشاَّ لشااَّ  «وَلَ نْلیَاََ لَّ
لوَلخَْ بٌلمُرْبهال. »5 لهَُ لخَْ بٌلثَ شرها عِلشاْحَقِّ  «هُمهاِكَلشاَْ لایَةُلاِاَّ
ینَل. »6 ْ َ لَ ْ لا هلفَهْ صُبْ هلمَاَ لشاْرَْ ِ لشاْکهفِب

َ
هلوَلشغْفِبْلاَمهلوَلشْ حَْ مهلأ  «وَلشمْفُلمَمَّ

ینَل. »7 ْ َ لخَْ بُلشاْغهفِب
َ
مهلفَهغْفِبْلاَمهلوَلشْ حَْ مهلوَلأ ْ َ لوَاِ ُّ

َ
 «.أ

لوَلهُل» .8 عُلهَُ لشاَْ اِيُّ وْاِ هءَلفَهااَّ
َ
خَذُوشلِ نْلدُوِ عِلأ ِ لش َّ

َ
لَ يْللوَلهَُ لمَا لَ لیُحْيِلشاَْ ْ   أ  «ءٍلقَدیبٌلکُلِّ

اَُ ههِلإِاَ لشامُّ  لِ. »9 ذِینَلآَ مُ شلیُخْبوُِهُملِ نَلشاظُّ لشاَّ عُلوَاِيُّ  «شاا 
لشااعَلَ ْ ل» .10 نَّ

َ
ینَللَالَ ْ اَ لاَهُمْلذَاِكَلرِأ لشاْکَهفِبِ نَّ

َ
ذِینَلآَ مُ شلوَأ  «.اَ لشاَّ

لالاَعُلشاْحُکْمُل. »11
َ
لأ ل»(؛ 62)انعام: « َ ْ لاهُمُلشاْحَقِّ ل»(؛ 30)یونس «  ْ لاهُمُلشاْحَقِّ عِلشاْحَلقِّ  «هُمهاِكَلشاَْ لایَةُلاِاَّ

  (44)كهف 
ل. »12 لِّ لِ نَلشاذُّ  «وَلاَمْلیَکُنْلاَعُلوَاِي 
لوَلهَُ لیُحْيِلشاَْ ْ   . »13 عُلهَُ لشاَْ اِيُّ وْاِ هءَلفَهااَّ

َ
خَذُوشلِ نْلدُوِ عِلأ لَ يْللوَلهَُ لمَا لشِ لش َّ  ؛9)شـوری: « ءٍلقَدیبٌلکُلِّ

 (.16رعد:  ؛14انعام: 
ل». مانند: 14

َ
واِيلشلْْ

ُ
مُ لَلوَلأ ط تُ شلشابَّ

َ
عَلوَلأ ط تُ شلشااَّ

َ
ذینَلآَ مُ شلأ هَهلشاَّ یُّ

َ
 ؛20؛ انفـال: 59)نسـاء: « ْ بِلِ لمْکُمْلیهلأ

کُمْلَ هْاَدُونَل» .(33محمد:  بِتُ  لُاَتَاَّ بِيل...لَش َّ عِلوَلَ مُ اِعِلشامَّ لعِلوَلُ مُلاِعِل»(؛ 158 :)اعراف«. فَآِ مُ شلرِهااَّ فَآِ مُ شلرِهااَّ
وْبٌلمَظ مٌل

َ
رُ شلفَاَکُمْلأ ْ فِرُ ش»(؛ 179 :آل عمران«)وَلإِنْلُ ؤِْ مُ شلوَلَ اَّ

َ
عِلوَلَ مُ اِعِلوَلأ  .(8: )حدید آِ مُ شلرِهااَّ

ِ لبْهُل». 15
ُ
ْ ضِلوَلهَُ لیُلْتِمُلوَللالیُلْتَمُلقُللْلإِ ِّليلأ

َ
هلفهطِبِلشاخَّ هوشهِلوَلشلْْ خِذُلوَاِ ًّ َّ 

َ
عِلأ لغَْ بَلشااَّ

َ
کُل نَلقُلْلأ

َ
نْلأ

َ
لأ

لِ نَلشاُْ شْبکِ مْاَمَلوَللالَ کُ َ نَّ
َ
لَلَ نْلأ وَّ

َ
 . (81مائده:  ؛14)انعام:  « نَلأ

لعِلهُلَ لَ لْ لاکُمْل». مانند: 16 کهةَلوَلشمْاَصُِ  شلرِهااَّ لاةَلوَلآُ  شلشازَّ ق ُ  شلشاصَّ
َ
لوِههدِ لِ...لفَأ عِلحَقَّ وَلوههِدُوشلفِيلشااَّ

ص بُللفَمِتْمَلشاَْ ْ ا  علِ»(؛ 78)حج:  «وَلِ تْمَلشامَّ هُ هلوَلمَاَ لشااَّ عُلوَاِ ُّ لِلشاُْ ؤِْ مُ نَللوَلشااَّ  .(122عمران: )آل «فَاَْ اََ کَّ
 (.42حجر: ؛ 2:1سبا ؛ 100نحل: ؛ 175عمران: آل؛ 110. مانند )نحل: 17
عِلاَهُمُلشاْبُشْبی. »18  هرُ شلإِاَ لشااَّ

َ
نْلیَتْبُدُوههلوَلأ

َ
هغُ هَلأ ذینَلشوْاَمَبُ شلشالَّ بْلمِبهدلِلوَلشاَّ  « .فَبَشِّ

ذَشنٌلِ نَل». 19
َ
لشااعَلرَبِيءٌلِ نَلشاُْ شْبکِِ نَللوَأ نَّ

َ
کْبَبِلأ

َ
لشلْ هِ لیَْ َ لشاْحَجِّ  «شااعِلوََ مُ اِعِلإِاَ لشامَّ



ـپژوهشی مطالعات فقه تربیت   1402 بهار و تابستان/ 19/ شماره دهم/ سال یدو فصلنامه علمی 

لمَلنِل. مانند صحیحه فضیل بن یسار: 20 ْ تَبِيِّ
َ
لشلْْ رِيلمَاِيٍّ

َ
عُلمَمْعُلمَنْلأ لَ ضِيَلشااَّ دُلرْنُلیَتْرُ بَلشاْکُاَْ مِيُّ  حَ َّ

ل رِليلوَتْفَلبلٍشاْحَخَنِلرْنِلمَاِيٍّ
َ
رَهنِلرْنِلمُثَْ هنَلمَنِلشاْفُضَْ لِلرْنِلیَخَهٍ لمَنْلأ

َ
هِ لرْنِلمَهِ بٍلمَنْلأ لمَنْلمَبَّ لشاْکُ فِيِّ

لْ ِ لوَلشاَْ لَایَلةِلشاْحَلدِیثَل لوَلشاصَّ کَلهةِلوَلشاْحَلجِّ لَاةِلوَلشازَّ مْلَاُ لمَاَ لخَْ سٍلمَاَ لشاصَّ )حرعـاملی،  قَهلَ:لرُمِيَلشلِْْ
 (. تمام راویان این زنجیره، امامی ثقه هستند.30/ 1 :1409

دلمَنْلصَفَْ شنَلرْنِلیحْ يل». مانند صحیحه ابی الیسع: 21  حَْ دَلرْنِلُ حَ َّ
َ
دُلرْنُلیحْ يلمَنْلأ مَنْلمِ خَليل»ُ حَ َّ

رِيلشاْ خَعِلقَهلَلقُاُْ ل
َ
بِيلأ عِلرْنِلشاخَّ خْبِبِْ يلرِدَمَهئِمِللَارِيلمَبْدِلشااَّ

َ
رْصِل بُلمَلنْللأ لشااَّ حَدشا

َ
اِيللَالیخَعُلأ شلِامْلَاِ لشاَّ

بَلمَنْلَ تْبفَِةِلَ يءلِ مْهَهلفَخَدَلدِیمُعُلوَلاَمْلیرْبَلِلَ تْبفَِةِلَ يءلِ مْهَه ذِيلَ نْلقَصَّ علُ[شاَّ ِ مْعُلمََ اَلعُلوَلَ لنْلمَبَفَهَلهلوَلل]شااَّ
هلهَُ لفِ عِلاِجَهْلِلَ يءلِ نَلشلُاُ  ِ لوَهْاُعُلفَرَهلَلرِهَهلصَاَحَلاَعُلدِیمُعُلوَلقَبِلَل لِمَِ لَل َ لهَهدَةُلمْعُلمََ اَعُلوَلاَمْلیضِقْلرِعِلِ  َّ

علِ لَ مُ لُلشااَّ دشا لُ حَ َّ نَّ
َ
عُلوَلشلِایَ هنُلرِأ لشااَّ نْللَالإِاَعَلإِلاَّ

َ
لعلِلأ لفِيوَلشلِاقْبَشُ لرَِ هلوَهءَلرِعِلِ نْلمِمْلدِلشااَّ لَاْ لَ شلِلشوَلحَلق 

لد لرِهَهلوَلَایةُلآلِلُ حَ َّ لوَلوَلَّ عُلمَزَّ َ بَلشااَّ
َ
اِيلأ کَهةُلوَلشاَْ لَایةُلشاَّ (. تمـام راویـان 20/ 2 :1407.... )كلینـ،،  «شازَّ

 این زنجیره، امامی ثقه هستند.
لرْنُلإِرْبلَ. مانند: 22 یَهدٍلوَلمَاِيُّ صْحَهرِمَهلمَنْلمَهْلِلرْنِلرِ

َ
ةٌلِ نْلأ لمَنِلشرْنِلَ حْبُ بٍلمَنْلمِدَّ رِ عِلوَِ  تها

َ
شهِ مَلمَنْلأ
ِ  بَلشاُْ ؤِْ مِ نَل

َ
صْبَغِلرْنِلُ بَهَ ةَلقَهلَلمَِ تُْ لأ

َ
رِيلیَحَْ  لمَنِلشلْْ

َ
رِيلحَْ زَةَلمَنْلأ

َ
لثُاُثٌللیَرُ لُللأ ثْلَاثها

َ
لَ زَلَلشاْرُبْآنُلأ

 لْ
َ
َ هلوَلثُاُثٌلمُمَنٌلوَلأ حْکَهٌ لفِ مَهلوَلفِيلمَدُوِّ

َ
خاطر ه سند ب (. این 627/ 2: 1407)كلینی،  ثَهلٌلوَلثُاُثٌلفَبَشئِضُلوَلأ

 زكریا بن میسره ابویحیی ضعیف است.
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